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صعود والیبال با صدرنشینی

ســومين ديدار تيم ملي واليبال در مرحله 
مقدماتــي رقابت‌هاي انتخابــي المپيك برابر 
چين ميزبان بود كه از هيچ تلاشي براي موفقيت 
در ايــن رقابت‌ها دريــغ نكرده بــود. ميزباني 
كه البته تلاش‌هايش برابــر بلندقامتان ايران 
كافي نبود و بــار ديگر اين ايران بــود كه برابر 
اين حريف به عنوان تيم برنده از ميدان بيرون 
آمد. این مسابقه با نتیجه ســه بر صفر به سود 
شــاگردان ایگور کولاکوویچ خاتمه پیدا کرد 
تا آنها تيم صدرنشــين گروه اول باشند. ایگور 
کولاکوویچ برای این مســابقه از تریکب سعید 
معروف، شهرام محمودی، سیدمحمد موسوی، 
میلاد عبادی‌پور، پوریا فیاضی، علی شفیعی و 
محمدرضا موذن استفاده کرد. در ست نخست 
چینی‌ها بازی را بهتر از ایران شــروع کردند اما 
در ادامه تیم ایران توانست بهتر ظاهر شود و در 
امتیاز 16 بر 15 به ســود ایران، تیم‌ها به وقت 
اســتراحت فنی دوم رفتند. این ست در نهایت 
با نتیجه 25 بر 22 به ســود ایران تمام شد. در 
ابتداي ست دوم باز هم چيني‌ها بهتر بودند ولي 
اين برتري ادامه پيدا نكرد تا نتيجه 25 بر 20 به 
سود ايران ثبت شــود. ايران كه بدون تغيير در 
تركيب وارد ست سوم شد، در پايان با امتياز 25 
بر 21 پيروز شــد تا با صدرنشیني راهی مرحله 
نیمه‌نهایی شوند. ايران دو بازي نخست خود را 
برابر چين‌تايپه و قزاقستان را نيز سه بر صفر برده 
بود. در پایان مســابقه شهرام محمودی، پشت 
خط‌زن تیم ملی ایران كه گفته شد در تمرينات 
مصدوم شــده، با کســب 16 امتیاز توانســت 
عنوان امتیازآورترین بازکین میدان را به خود 
اختصاص دهد. تیم ایران در این بازی 52 امتیاز 
از اسپک، پنج امتیاز از دفاع روی تور، دو امتیاز 
از سرویس مســتقیم و 16 امتیاز از اشتباهات 
حریف کسب کرد. در مقابل چین 38 امتیاز از 
اسپک، دو امتیاز از دفاع روی تور، کی امتیاز از 
سرویس مستقیم و 22 امتیاز از اشتباهات تیم 
ایران به دست آورد. والیبال ایران با صدرنشینی 
در مرحلــه مقدماتی، حریــف کره‌جنوبی در 
مرحله نیمه‌نهایی شد. چين هم بايد به مصاف 
قطر شگفتي‌ساز اين مسابقات برود. ديدار ايران 

امروز ساعت 11:30 برگزار مي‌شود.
    

پترو رقیبش را ذوب کرد
در ادامه مســابقات بســکتبال لیگ برتر 
باشــگاه‌های کشــور و از هفتــه هفدهم این 
رقابت‌ها، تیم‌های مدعــی قهرمانی موفق به 
شکست حریفان خود شدند. در آبادان تیم نفت 
مقابل نیروی زمینی به برتری دســت یافت و 
پانزدهمین برد شهرداری گرگان در شهرکرد 
به دســت آمد تا به واســطه این بــرد جایگاه 
گرگانی‌ها در صدر جــدول رده‌بندی تثبیت 
شــود. در اصفهان نیز دیدار میان دو تیم ذوب 
آهن و پتروشیمی با برتری تیم مهمان به پایان 
رسید. همچنین مهرام موفق شد در قزوین برد 
دیگری را در کارنامه خود ثبت کند. شیمیدر 
قم در غیاب مهدی کامرانــی مقابل توفارقان 
آذرشهر به میدان رفت و به برتری دست یافت. 
آویژه صنعت پارســا مشــهد نیز شهرداری 

بندرعباس را از پیش رو برداشت.
    

سفر توريستي هدیه حذف!
تیم ملی والیبال بانوان ایران با سه شکست 
به کار خود در رقابت‌های انتخابی المپکی روز 
پنجشــنبه پایان داد و به اين ترتيب باید هتل 
و محل مســابقات را ترک مي‌كردند اما زمان 
برگشــت به ایران بیست‌و‌سوم دی اعلام شده 
است. به اين ترتيب تیم ایران باید چهار روز در 
تایلند بماند و هزینه‌های اقامت را هم بپردازد. 
با این اوضاع اقتصادی با توجه به اینکه از قبل 
مقررات به تیم‌ها اعلام می‌شــود، مشــخص 
نیســت چرا بلیت برگشــت برای هفته آینده 
گرفته شده است؟ آیا مسئولان فدراسیون به 
صعود امیدوار بودند یا بی‌برنامگی باعث شد تا 
ملی‌پوشان سفر توریستی هم در تایلند داشته 
باشــند؟ میترا شعبانیان ســرمربی تیم ملی 
در اين باره گفت:»قرار بود بعد از ســه مسابقه 
برگردیم اما نمی‌دانم بلیت نبوده یا قیمت آن 
در زمانی که ما می‌خواستیم بالا بود. هیچک‌دام 
علاقه نداشتیم که بمانیم و دوست داریم زودتر 

برگردیم.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

یکمیا علیــزاده هــم بــه دنبال 
سرنوشتش رفت. جایی خارج از ایران. 
جایی دور از ایران. او در تمرین تیم ملی 
هلند حاضر شده و گفته می‌شود با پرچم 
کمیته بین‌المللی المپکی، در تویکو 
به رقابــت خواهد پرداخــت. در مورد 
اهمیت این تکوانــدوکار جوان، همین 
بس کــه او »اولین« بانــوی مدال‌آور 
تاریخ ایران در المپکی بوده است. این 
دســتاورد آنقدر بزرگ به نظر می‌رسد 

که حالا ورزش ایران برای از دست دادن 
یکمیا، با کی افســوس تاریخی دست 
و پنجه نرم کند. سه ســال و نیم قبل، 
علیزاده کی کار فراموش‌نشدنی انجام 
داد و به عنوان اولیــن زن ایرانی، روی 
سکوی المپکی ایستاد. او که پیش‌تر 
در بازی‌های آسیایی هم شاهکار کرده 
بود، حالا باید بیشــتر از همیشه مورد 
توجه قرار می‌گرفت اما جماعتی که پس 
از عمل جراحــی او برای عکس گرفتن 
دور تخت بیمارستان جمع شده بودند، 
خیلی زود این ورزشکار را تنها گذاشتند. 

خیلی‌ها از خودشــان می‌پرسند چرا 
یکمیــا علیزاده بایــد از ایــران برود؟ 
شاید بهتر باشــد آنها این سوال را طور 
دیگری مطرح کنند؟ چرا یکمیا علیزاده 
بایــد بماند و با وجود درخشــش روی 
شیاپ‌چانگ، حقوق کی و نیم میلیون 
تومانــی وزارت ورزش را بگیــرد؟ چرا 
یکمیا علیزاده باید در کشوری بماند که 
به دلیل مسائل مالی، از اعزام دختران 
ورزشــکار به رقابت‌هــای گرندپری و 
انتخابی المپکی صرف‌نظر میک‌ند؟ او 
کی »نخبه« است و باید به جایی کوچ 

کند که در آن، قدر نخبه‌ها را می‌دانند. 
شــاید باورتان نشــود اما همین حالا، 
خود ستاره‌های تکواندو هزینه شرکت 
در برخی از تورنمنت‌ها را از جیب‌شان 
پرداخت میک‌نند. آنها معرفت به خرج 
داده‌اند که تا امروز جایی نرفته‌اند و در این 
شرایط سخت، به کار ادامه داده‌اند! یکمیا 
علیزاده اما کی تصمیم »منطقی« برای 
خودش گرفته است. اگر او در ایران باقی 
می‌ماند، شانسی برای حضور در المپکی 
نداشت. اگر او در ایران می‌ماند، باید به 
وعده‌های بی‌سرانجام گوش می‌داد و 

آینده نامعلومی را برای خودش در نظر 
می‌گرفت.

جدایی ستاره‌ای مثل یکمیا علیزاده، 
باید کی »تلنگر« بــزرگ برای ورزش 
ایران باشد. باید مدیران وزارت ورزش را از 
خواب بیدار کند و کی هیاهوی بزرگ به 
وجود بیاورد اما در عمل، هیچک‌س حتی 
برای چند ثانیه »وانمود« نمیک‌ند که به 
خاطر کوچ این ستاره، در حال حسرت 
‌خوردن اســت. وقتی »سعید ملایی« 
رفت و تیم ملی جودو شــانس مسلم 
طلای المپکی را از دست داد، خیلی‌ها 
اصرار داشتند که این، کی نقشه بزرگ 
و کی طرح از پیش تعیین‌شده از سوی 
دشمن برای  لطمه زدن به ورزش ایران 
بوده اســت. عصر این بازی‌ها اما وقتی 
تمام شــد که نابغه‌ای مثــل »علیرضا 
فیروزجا« به جــای پرچم ایران، پرچم 
فیده را برای خودش برگزید. او در همین 
سن و سال کم، اولین سوپراستادبزرگ 
شطرنج ایران و بزرگ‌ترین شطرنج‌باز 
تاریخ کشور بود اما فدراسیون شطرنج 
با تصمیم عجیب اعزام نکردن تیم ملی 
به مسابقات سرعتی جهان، به همین 
سادگی نابغه‌اش را از دست داد. به محض 
جدایی علیرضا، رنیکنگ شطرنج ایران 
در جهان به شکل قابل توجهی افت کرد. 
همین امسال بود که علیرضا فغانی نیز 
تصمیم گرفت به استرالیا برود تا لیگ 
برتر، عمــا بهتریــن و مهم‌ترین داور 
وسطش را از دســت بدهد. قبل از آنها 
نیز، ستاره‌های زیادی در همین مسیر 
قرار گرفته بودند. »میلاد بیگی« از ایران 
رفت و زیر نظر رضا مهماندوست، تبدیل 
به مهم‌ترین ستاره تکواندو در آذربایجان 
شد. بازکینی که در هر تورنمنت برای 
این کشــور کی طلا به دست می‌آورد. 
راحله آسمانی و ســامان طهماسبی 
نیز نام‌های سرشــناس دیگری بودند 
که از بازی برای ایران، چشم پوشیدند. 

این موج حالا آنقدر گســترده شده که 
شــنیده می‌شود ســتاره‌های ورزش 
جانبازان و معلولیــن هم در حال ترک 
ایران هستند. چه کسی باید جلوی این 
موج بایستد؟ چه کسی باید به این روند 
پایان بدهد؟ چرا مســئولان ورزش در 
ایران، هیچ قدمی برای مقابله با این روند 

برنمی‌دارند؟
بسیاری از کشورهای دنیا، سال‌ها 
تلاش میک‌نند و میلیون‌ها دلار هزینه 
انجام می‌دهند تا کی مدال‌آور المپکیی 
بسازند. ورزش ایران اما چوب حراج به 
اعتبارش زده و مــدال‌آوران المپکیی 
را به حال خودشان گذاشته است. آنها 
در ایران بزرگ می‌شوند، در ایران رشد 
میک‌نند، در ایران حرفه‌ای می‌شوند اما 
بهترین سال‌های زندگی و ورزش‌شان را 
در کی کشور دیگر می‌گذرانند. وقتش 
رسیده کمی »نگران« باشیم. حداقل 
»تظاهر« کنیم که نگرانیم. »میز« شما 
می‌گذرد آقای وزیر امــا ورزش ایران، 
شــاید دیگر هرگز چنین ستاره‌هایی 
نداشته باشد. دست از این یکمیاگری 
وارونه بردارید. کمی هم به وضعیت این 

ستاره‌ها برسید.

داستان تلخ مهاجرت ستاره‌ها در ورزش ایران

کیمیاگریِ وارونه!

اتفاق روز

سوژه روز

کیمیاگری، هنر تبدیل مس به طلاست و مدیران ورزش ایران، تخصص عجیبی دارند که این کار را به صورت معکوس انجام 
بدهند و طلا را به چیزهای بی‌ارزشی تبدیل کنند. کیمیا علیزاده به عنوان یکی از مهم‌ترین ستاره‌های این نسل تکواندوی ایران، 

حالا به صف طولانی ورزشکارانی ملحق شده که »مهاجرت« را برای آینده‌شان در نظر گرفته‌اند. با این روند شاید در المپیک آینده، 
تعداد مدال‌های ورزشکاران ایرانی برای کشورهای دیگر از تعداد مدال‌های کاروان ایران بیشتر باشد. سوال اینجاست که مدیران 

وزارت ورزش چطور با این حجم از فاجعه‌های بزرگ و اتفاق‌های تلخ، شب‌ها سرشان را روی بالین می‌گذارند؟

نمایش پسران تیم ملی امید در اولین مسابقه 
از رقابت‌های قهرمانی آســیا، ناامیدکننده نبود. 
تیم ملی امید برابر ازبکستان، بازی نسبتا خوبی را 
به نمایش گذاشت و سرانجام برابر کیی از تیم‌های 
مدعی قهرمانی، به تساوی دست پیدا کرد. نکته 
عجیب در مورد تریکب اولیه حمید اســتیلی، 
غیبت مهدی قائدی بود. بازکینی که کی نیم‌فصل 
فوق‌العاده را ســپری کرده اما در تیم ملی امید، 
نیمکت‌نشین است. جانشین قائدی در تریکب، 
بهترین بخت گل‌زنی ایران در نیمه اول این بازی 
را به سادگی از دست داد. شاید اگر علی شجاعی 
دروازه خالی حریف را باز میک‌رد، ایران می‌توانست 
به پیروزی در این دیدار برسد اما تیم ملی زننده گل 
اول مسابقه نبود. اواخر نیمه اول، ازب‌کها صاحب 

کی ضربه پنالتی شدند و این ضربه به تور دروازه 
حبیب فرعباسی رسید. پس از این گل، جریان بازی 
کاملا به سود تیم ملی ایران تغییر یافت و شاگردان 
استیلی حملات زیادی روی دروازه حریف ترتیب 
دادند. نیمه اول با پیــروزی حداقلی رقیب تمام 
شد اما 12 دقیقه پس از شروع نیمه دوم، سماجت 
علیرضا دهقانی گل تساوی را برای تیم ملی امید 
به ارمغان آورد. ایران در همین نیمه می‌توانست 
با ضربه محمد محبی، کار حریف را تمام کند اما 
بی‌دقتی پدیده سپاهان، شانس پیروزی را از این 
تیم گرفت. بهترین و آماده‌ترین ستاره تیم استیلی، 
بدون شک و تردید اللهیار صیادمنش بود. بازکینی 
که بارها و بارها با نفوذهای خیرهک‌ننده‌اش، برای 
تیم ملی امید موقعیت ساخت. او در این بازی دو 

پاس خارق‌العاده به محبی و شــجاعی رساند اما 
هر دو بازکین »گل‌نزن« ظاهر شدند. با این حجم 
از گل نزدن، تیم ملی جدال با ازبکستان را با کی 
امتیاز ترک کرد. بازی دیگر این گروه میان کره و 
چین نیز تا آخرین ثانیه‌ها با تساوی دنبال می‌شد 
اما در دقیقه 93 این کره بود که توانست تیر خلاص 
را به حریف بزند و در صدر جدول گروه قرار بگیرد. با 
این دو بازی، به نظر می‌رسد این گروه بسیار سخت 
و پیچیده است و هر چهار تیم، یکفیتی نزدکی به 
هم دارند. دیدار بعدی تیم ملی با کره، می‌تواند برای 

سرنوشت امیدها تعیینک‌ننده باشد.
شــاید در چند دهه، هیچ‌وقت تیم ملی امید 
ایران این ســطح از »تجربه« را نداشته است. این 
تیم صاحب بازکینانی است که یا در تیم‌های لیگ 
برتری‌شان فکیس هســتند و یا حتی در فوتبال 
اروپا حضور دارند. با این وجود شــاید هماهنگی 
میان نفرات در بهترین سطح نیست و تیم ملی چه 
به لحاظ فنی و چه به لحاظ تدارکاتی، آماده کی 
رقابت بزرگ نشده است. پس از دیدار با ازبکستان، 

به نظر می‌رسد ایران شانس عبور از مرحله گروهی 
را دارد اما بین این تیم و صعود به المپکی، راه درازی 
وجود خواهد داشت. اگر ستاره‌های این تیم برای 
المپکی می‌جنگند، نباید موقعیت‌های گل‌زنی را 
به همین سادگی از دست بدهند. آنها در مسابقه 

دشوار و پیچیده بعدی با کره جنوبی، باید به مراتب 
بی‌رحم‌تر و فرصت‌طلبانه‌تر فوتبال بازی کنند. این 
کیی از پرستاره‌ترین نسل‌های امید ایران است 
اما ستاره داشتن، تنها برای شکستن کی طلسم 

بزرگ کافی نخواهد بود.

آریا طاری

سال‌ها پس از شکست سنگین و فاجعه‌بار در مسیر رسیدن 
به جام جهانی 2010، علی دایی دوباره به گزینه اصلی هدایت 
تیم ملی تبدیل شده است. شاید انتخاب او در آن دوره، با توجه 
به قهرمانی سایپا در لیگ حداقل کمی توجیه منطقی داشت 
اما شهریار در این سال‌ها به عنوان کی سرمربی، چه دستاوردی 
داشته که باید روی نیمکت مهم‌ترین تیم فوتبال ایران بنشیند؟ 
آیا این کی بازگشت بزرگ به گذشته نیست؟ آیا اصلا فدراسیون 

زمان درستی را برای تعیین سرمربی انتخاب کرده است؟
مهدی تاج با وجود همه ضعف‌های مدیریتی‌اش، کی ویژگی 
مثبت داشت و آن علاقه به جذب ســرمربی خارجی برای تیم 
ملی بود. تاج می‌دانست که هواداران فوتبال ایران، اعتمادشان 
را به گزینه‌های داخلی از دست داده‌اند و پس از پیشرفت‌هایی 
که با کی‌روش اتفاق افتاده، دوست ندارند به عصر بازی »بدون 
تاکتکی« برگردند. تاج برای چند سال با کی‌روش کنار آمد و به 

جای او، مارک ویلموتس را روی نیمکت نشاند. این نقشه در نهایت 
جواب نداد اما آقای رییس، باز هم به دنبال گزینه خارجی بود و تا 
کی قدمی امضای قرارداد با برانکو ایوانکوویچ نیز رفت. عصر پس 
از مهدی تاج اما ظاهرا عصر بازگشت مربیان ایرانی به نیمکت تیم 
ملی است. عصری که در آن فردی مثل »حیدر بهاروند« برای 
تیم ملی تصمیم‌های بزرگ می‌گیرد. اصلا چرا حیدر بهاروند، 
باید در جایگاهی باشد که سرنوشت آینده تیم ملی را مشخص 
کند؟ او با کدام رزومه و کدام تخصص، مرد اول فدراسیون فوتبال 
شده است؟ رییس سازمان لیگ که حتی از برگزاری بی‌دردسر 
فینال جام حذفی با حضور همزمان طرفداران دو تیم در استادیوم 
عاجز بوده و به خاطر همین اشتباه تاریخی محرومیت پنج ساله 
گرفته، چرا باید در همین پنج سال ناگهان به قدرتمندترین فرد 
فدراسیون فوتبال تبدیل شود؟ بهاروند تا چند سال، سرمربی 
خیبر خرم‌آباد بود و بعد به مدیرعامل این باشگاه تبدیل شد. او 
مدتی در عضویت هیات فوتبال لرستان قرار داشت و از همین 
طریق توانست راهش را به فدراسیون هموار کند. او حالا در حال 
گرفتن کی تصمیم تاریخی است و این احتمال وجود دارد که 
تیم ملی را به لبه پرتگاه ببرد. انتخاب رییس »موقت« فدراسیون 
فوتبال، حیرت‌انگیز به نظر می‌رسد. او به سراغ مردی رفته که کی 
بار با تصمیمی »نادرست« سرمربی تیم ملی شد و هم به خودش و 
هم به رویای میلیون‌ها نفر برای رسیدن به جام جهانی پشت کرد. 

او به سراغ مردی رفته که در تهران، روبه‌روی عربستانی‌ها شکست 
خورد و تماشاگرها روی ســکو را وادار کرد تا »رقص شمشیر« 
مهره‌های حریف را تماشا کنند. مردی که »متمم‌»های قرارداد 
همیشه برایش از نتایج مهم‌تر بوده‌اند. علی دایی دقیقا چه کاری 
انجام داده که او را شایسته نشستن روی نیمکت تیم ملی کند؟ 
نسبت به سال 2009 و آن شکست‌های تلخ، چه تغییری در سطح 

مربیگری شهریار به وجود آمده است؟
علی دایی کی چهره معتبر برای فوتبال ایران به شمار می‌رود 
اما حتی بخشی از بزرگ‌ترین فوتبالیست‌های تاریخ مثل پله و 
مارادونا، هرگز مربیان خوبی نشدند. تیم ملی نباید تنها به خاطر 
»اعتبار« دوران بازی شــهریار، به او سپرده شــود. چراکه این 
مربی نتوانسته خودش را در رقابت‌های داخلی ثابت کند. او تا 
امروز هرگز شــغلی را بیرون از پایتخت نگذرانده و حاضر نشده 
به قیمت پایان دادن به دوری از فوتبال، پیشــنهاد کی باشگاه 
غیرتهرانی را در لیگ برتر بپذیرد. سه قهرمانی در جام حذفی، 
تنها دستاوردهای علی دایی در این کی دهه محسوب می‌شود. 
او از تیم ملی تا تیم ملی، فقط دو بار با پرسپولیس و کی بار با نفت 
تهران، قهرمان جام حذفی شده و دیگر هیچ موفقیتی به دست 
نیاورده است. شهریار هرگز نتوانسته همانند دوران قبل از حضور 
در تیم ملی، به قهرمانی لیگ دست پیدا کند. او سال‌ها با راه‌آهن، 
صبای قم، نفت تهران و سایپا کار کرده و عموما جدایی خوشایندی 

نیز از این تیم‌ها نداشته است. مصاحبه علیه مدیران باشگاه پس 
از جدایی، تقریبا همیشــه برای او اتفاق می‌افتد. البته که این 
موضوع برای »بهاروند« نگرانک‌ننده نیست. چراکه او به خوبی 
می‌داند که زیاد روی صندلی ریاست، دوام نخواهد آورد. شهریار 
هیچ‌وقت دســتیار بزرگی را کنار خودش قرار نداده، هیچ‌وقت 
دانش مربیگری‌اش را کامل نکرده و به کی مربی »تاکتکیی« 
تبدیل نشده و هیچ‌وقت، نتوانسته آرامشش را در کنار زمین حفظ 
کند. اگر کوچ‌کترین میراثی هم از دوران کی‌روش در تیم ملی 

باقی مانده باشد، به دست دایی نابود خواهد شد.
تا پایان ســال 98، تیم ملی حتی کی مسابقه رسمی ندارد 
و معلوم نیست چرا فدراسیون برای انتخاب سرمربی »عجله« 
به خرج می‌دهد. آنها حداقل می‌توانند به ســراغ مربی موفق‌تر 
و مقبول‌تری مثل یحیی گل‌محمدی بروند و بــا او قراردادی 
کوتاه‌مدت امضا کنند. اصلا این قرارداد، چرا باید به رییس بعدی 
فدراسیون تحمیل شود؟ اگر او علاقه‌مند به کار دایی نباشد، چه 
سرنوشتی در انتظار تیم ملی خواهد بود؟ به جای انتخاب ضربتی 
سرمربی، بهتر است ابتدا تکلیف فدراسیون و رییس جدیدش 
روشن شود. درباره نیمکت هم به جای بهاروند، رییس »دائمی« 
فدراسیون تصمیم خواهد گرفت. در غیر این صورت تیم ملی 
بهای بازگشت به عقب را با کی قرارداد سنگین چند میلیاردی 

و البته از دست رفتن شانس صعود به جام جهانی می‌پردازد.

شروع امیدوارکننده امیدها

یک امتیاز برای گل نزدن!

بازی با سرنوشت و آینده تیم ملی

به عقب برمی‌گردیم!

همین امسال بود که علیرضا 
فغانی نیز تصمیم گرفت به 
استرالیا برود تا لیگ برتر، 
عملا بهترین و مهم‌ترین 
داور وسطش را از دست 

بدهد. قبل از آنها نیز، 
ستاره‌های زیادی در همین 

مسیر قرار گرفته بودند. 
»میلاد بیگی« از ایران رفت 
و زیر نظر رضا مهماندوست، 

تبدیل به مهم‌ترین ستاره 
تکواندو در آذربایجان شد
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